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 چکیده 

های معنویّت  نوروفیزیولوژی و نوروفلسفه و کاربست ابزارهای تجربی برای توصیف پایه  ،حوزه های ژنتیک رفتار  ه درمطالع:  مقدمه

ایمان شده است.   یینقدها  و   گیری پرسش ها موجب شکل و چیستی  مDean Hamer  (1951  )  : روش ها  دربارۀ خاستگاه 

ژن خدا در تجربیات معنوی و   یا  2VMATژن    Hamerاز نظر .درنوی برقرار کداری میان ژن ها با تجربیات مع همبستگی معنی

نتایج  و  بحث:  .  .خته استبا گرایش به ایمان پردا  ژن خدا  این مقاله به سنجش گری و ارزیابی ربط  ایمانی نقش کلیدی دارد.

نظریه  .نقش درجۀ صفر قائل شد  ها برای آن  را در بروز کنش های معناگرا و ایمانی انکار کرد وها  نمی توان نقش ژن    در مجموع

اطّلاعات موجود در پلی مورفیسم های ژنی نمی توانند    و  کنند ایمان ریشۀ ژنتیک ندارد ثابت می  Hamerهای رقیب نظریۀ  

 نه   توصیفات فیزیکالیستی منحصر به جنبه های جسمانی و  بلکه  از فرایندهای معنویّت محور و ایمان گرا ارائه کنند  کامل  تبیینی

  است.جنبۀ فراجسمی و معناگرای انسان 
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 مقدمه

  (God gene) نظریۀ ژن خدا

مطرح   Dean Hamerتوسط  در انسان  (  2VMAT,   Vesicular Monoamine Transporter 2)  وجود ژن خدا  2004در سال    

  2VMATدرجمعیّت انسانی بود.   2VMATشد. آن چه او را بر وجود پیوند بین مادّه و معنا متقاعد کرد وجود چند شکلی های ژنی  

شیمیایی مونوآمینی نظیر سروتونین و دوپامین در یاخته های عصبی    - رمزکنندۀ پروتئین انتقال دهندۀ انواعی از ناقلین عصبی

نشان داد در انسان هایی که تجربیاّت معنوی عمیق و ایمان محور دارند سطح بیان این ژن   Hamerالف(.    -1مغز است )شکل  

استعلای معنوی را برساختۀ چند شکلی های این قبیل ژن   اوت که چنین تجاربی را ندارند. به طور معنی دار بالاتر از کسانی اس

جمعیّت انسانی می داند و معتقد است در صورت وقوع جهش در این خانوادۀ ژنی می توان انتظار   (Gene  pool)ها در خزانۀ ژنی  

و این که آیا مقولۀ    Hamerدر واکاوی نظریۀ    Silveira  (.Hamer, 2004)  کاستی هایی در اعمال معناگرای انسان را داشت

 2008)  با مطالعه روی جمعیّت محدود به بررسی ارتباط سطح بیان ژن خدا و الهیاّت پرداخت  ، ایمان در ژن های ما جا دارد یا نه

Silveira,  )  هایی که تجربه های معنوی و مطالعات مشابه ژنتیک جمعیّت نشان داده اند فراوانی نسبی بیان این ژن در جمعیّت

  (. به این ترتیب در اوایل قرن حاضر با ارائۀ نظریۀ ژن خدا پای دانش 1396،  آلاله)  ها است الهیاّتی دارند بیش تر از سایر جمعیّت

الهیاّتی باز شده است و اکنون در سراسر دنیا پژوهشگرانی درصدد اثبات رابطه بین مادّه  -ژنتیک به حوزه های مطالعاتی فلسفی

 ,Schjoedt)و معنا هستند. به موازات این قبیل مطالعات، در دهۀ گذشته نقش مناطقی از مغز و علوم اعصاب تجربی در حوزۀ دین  

های  (2009 سامانه  کارکرد  است  و  گرفته  قرار  توجّه  مورد  دینی  های  فعاّلیّت  بروز  در  فراشخصیتّی   (. Previc, 2006) مغزی 

Newberg    اصول الهیاّت اعصاب  2010در  (Neurotheologyرا تشریح کرد )  و اعمال شناختی و فیزیولوژیک مناطق مختلف

. به گواه علوم زیستی (Newberg, 2010 & Newberg, 2003)مغز به هنگام فعاّلیّت های عمیق معنوی را با هم مرتبط دانست  

های    وقوع هیچ فعاّلیّت مادّی در بدن، بدون مداخلۀ مستقیم یا غیر مستقیم ژن ها ممکن نیست؛ حال اگر مغز در هنگام کنش

معنوی و تجربه های ایمان گروانه دچار تغییراتی بشود؛ پس ژنتیک و علوم اعصاب ظرفیت بالایی در مطالعات مرتبط با علوم  

انسانی از جمله ایمان پژوهی خواهند داشت. لذا بهتر است که نسبتِ بین اعمال مغز و تجربه های معنوی، ایمان و در کلام کلیّ  

کند نشان دهد که جنبۀ زیست شناختی  تلاش می  Hamer  .رشته ای مورد تأمّل و دقت قرار گیرد  الهیاّت در پژوهش های بین

های باورمند نسبت به خدا )یا هر وجود   انسان چگونه توجیه کنندۀ وجود تجارب ایمانی و معنوی مشترک میان بسیاری از سنّت

در سلول های عصبیِ دارایِ نوع سالم و طبیعی این ژن، عملکرد سیناپس ها )محل    (.Hamer, 2004برتر و متعلّق ایمان( است )

ارتباط سلول های عصبی( در انتقال پیام عصبی عادی است اما در نوع جهش یافتۀ این ژن، سیناپس ها فعّالیّت طبیعی خود را 

  ب(. -1)شکل (Hamer, 2004 ) دهند انجام نمیدر انتقال پیام عصبی 
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 الف                                                                      ب

میزان انتقال سروتونین به درون کیسه چه   :در ذخیره سازی مونو آمین ها در کیسه چه های سیناپسی. ب VMAT2نقش  :الف -1شکل 

 . (Rilstone, 2013) )جهش یافته(. های غشایی در حالت طبیعی و غیر طبیعی

Figure 2. A- Role of VMAT2 in storage of monoamines in synaptic vesicles. B- Serotonin transport rate 

into membrane vesicles in normal and abnormal (mutant) state. 

 

                Dean Hamer در نظریۀ خود اعلام کرد که گونۀ انسان ( امروزیHomo sapiens ،)  استعداد و زمینۀ برخورداری از

 Behavior) تجربه های معنوی را به دلیل داشتن و به ارث بردن این چند شکلی ژنی داراست. او رویکرد تلفیقی به ژنتیک رفتار

genetics  زیست شناسی اعصاب و روان شناسی داشته است. آن چه کار ،)Hamer    ّرا ارزشمند می کند این است که رابطی اولیه

 بین مادّه و معنا را معرفی می کند تا زمینه های مطالعاتی مشترک بین علم طبیعی و الهیّات شکل بگیرد.  

 

   چیستی ایمان 

است. آن چه در متون فلسفی از آن به ایمان یاد می   گیرد اما کلیّ ترین آن، توکّلمی  ایمان مفهومی گسترده را در بر

شود ایمان دینی خداباورانه است اما روشن است که انسان های بی باور نسبت به وجود خداوند نیز در ذهن و روان خود می  

(  Affective)  در تأمّلات فلسفی، مؤلّفه های انفعالی   .(,Bishop  2007توانند به چیزی غیرخدا ایمان، اعتقاد و اعتماد داشته باشند )

ذهنی است یا این که در دایره ای   -( در مدل های مختلف ایمان و این که آیا ایمان نوعی فعّالیّت مغزیCognitive)  و شناختی

نسبت به مبدأ ایمان فراتر از مادّیت و جسم بسط می یابد مطرح است. در مدل انفعالی، نوعی احساس اطمینانِ وجودیِ محض  

در فرد وجود دارد و این احساس درونی به گونه ای عمل می کند که فرد در پی یافتن دلیل برای وجود متعلّق ایمان و اقامۀ ادلّه  

و شواهد برای درستی باور و کشش درونی خود نیست. اما در مدل معرفت شناختی، ایمان همانا معرفت به حقایق خاص است 



 63/  1401، پاییز 73، پیاپی 3، شماره 35بردی، دوره فصنامه علمی زیست شناسی کار

 

قالب وحی و یا هرگونه گفتمانی با بشر داشته است و در واقع این مدل، خداباورانه و دایرۀ آن به ایمان الهی محدود  که خداوند در  

در این پژوهش، نگارندگان درصدد بررسی ارتباط بین ایمان در مفهوم عام )و نه فقط ایمان گروی خداباور و خدا محور( با   است.

های معنوی که وجه مشترک همۀ انسان ها اعم از مؤمنان به خدا و غیر آن است در چارچوب  کنشگری ژن های مرتبط با تجربه

 .  است Hamerنظریۀ 

 

 ویژگی های دو مدل اصلی ایمان 

 مؤلّفۀ انفعالی - الف

استوار   است  فرد جاری  توکّل در  احساس درونی  نوعی  این که  و  انفعالی  روانی  برحالت  مؤلّفه  فیلسوفانی    است.این 

معتقد هستند که برخورد اولیه و فراگیر انسان با زندگی، زمینۀ شکوفایی ارزشمندی را برای او به ارمغان می    Cleggهمچون  

آورد و در سرشت او رغبتی به دادن پاسخ به نوعی گرایش درون زا وجود دارد. متقابلاً از دست دادن ایمان با ضایعۀ روانی آسیب  

است توأم  زندگی  طول  در  زیستClegg, 1979)  رسان  منظر  از  ایستایی   -(.  هم  ها،  خسارت  قبیل  این  شناختی    روان 

(Homeostasis  )_را تحت تأثیر قرار می دهد و بقای انسان را به مخاطره می    _گرایش جاندار به حفظ حالت نسبتاً پایدار پیکر

مان با کاهش احتمال و امکان بقا مرتبط است.  اندازد و بدین سبب می توان گفت نبود یا از دست دادن باور قلبی به متعلّق ای

( آن نیز بپردازند که در این صورت Intenentional object)  واضح است ارائه دهندگان این مدل ایمانی باید به وضع متعلّق التفاتی

به حالت روانی صرف    ناباوران از دایرۀ شمول این مدل خارج خواهند شد. به این سبب برخی از اندیشمندان، فروکاهی ایمان خدا

 را خبط فلسفی و مؤلّفۀ شناختی و معرفت محور را ضروری دانسته اند.  

 مؤلّفۀ معرفت شناختی   - ب

Calvin    ایمان را معرفتی استوار و یقینی به نیک خواهی خدا برای انسان می داند که هم در حقاّنیّت وعدۀ صریح در

مسیح بنیان نهاده شده است هم بر اذهان آدمی وحی گردیده و هم توسّط روح القُدُس بر قلب ها مُهر شده است. در این نگاه  

خد که  خاصیّ  حقایق  به  نسبت  شناسی  معرفت  از  معاصر  نوعی  فیلسوفان  از  شود.  می  دیده  است  کرده  وحی  انسان  به  اوند 

Plantinga    مدافع سنّت اصلاح گرانی نظیرCalvin  ( در این زمینه استBaldwin, 2000 چنین تعبیری از ایمان، درون دینی .)

د مثل جنسی و تفاوت در بسیاری  تلقیّ می شود و متعلّق های غیر الهی ایمان را در شمول خود قرار نمی دهد. به دلیل وجود تولی

از ژن های موجود در ژنوم، انسان ها با یکدیگر تفاوت های فردی بی شمار دارند. در میان این گوناگونی و کثرتِ جهان بینی که  

ه باشند.  ایمان در مفهوم الهیاّتی آن را در ذهن یا قلب خود داشت  ،همۀ آدمیان  که  در ابنای بشر وجود دارد نمی توان انتظار داشت

چه بسیارند کسانی که ایمانی صادق به متعلّق ایمانی غیر الهی دارند و از منظر فلسفی ایشان را نیز باید در عداد مؤمن دانست و  
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  ( Externalist epistemology)  برای آنان در نظر گرفت. در معرفت شناسی برون گرایانه  _به شرط راستین بودن  _مواهب ایمان را

ورت پایه ای در نظر فردِ معتقد، بدیهی و موجّه است و در تجربۀ فرد به نحوی بی واسطه، بدیهی یافت می شود  صدق ایمان به ص

ندارد پیشینی  ای  پایه  باورهای  و  اصول  از  عقلانی  استنتاج  به  نیاز  الهی  Plantinga  (.Alston 1993) و  قوّۀ حسّ  تعریف    با 

(Sensus divinitatisاعتقادات خداباور را معر )  فت به حساب می آورد؛ چون در پیدایش آن قوّۀ شناختی خاصیّ نقش دارد و طرح

 کارکردی آن به تولید باورهای صادق در فرد می انجامد.  

از بحران دینی و شکاّکانۀ خود دربارۀ   برتر برای برون رفت  در میان متکلّمان اسلامی، غزالی به قوّۀ شناختی خدادادیِ 

های ادراک حسیّ و عقل بشری تکیه دارد و در نگاه او ایمان، معرفتی تلقیّ می شود که با قطعیّت، تردیدها را کنار می زند   داده

(. پس در این تقریرها ایمان منحصراً از سنخ شناخت نیست بلکه آن چنان که کالوین گفت بر قلب  1390  ،غزالی ابوحامد محمد)

   های انسان نیز مُهر شده است.

 

 یمان گرایی ا

  Mangesو در آثار الهی دانانی نظیر    (Carroll, 2008)نخستین کاربرد اصطلاح ایمان گرایی در مکاتب الهیاّتی فرانسه  

( سر برآورد. آنان در صدد تفکیک ایمان از باور گزاره ای و معتقد بودند  1901-1839)   Auguste Sabatier( و1838-1921)

رستگاری به ایمان وابسته است نه به تصدیق آموزه ای خاص.  انتساب تاریخی اصطلاح ایمان گرایی به متفکّرانی دور از خاستگاه  

ی به عنوان مقولۀ توصیفی دچار مشکل است و به نظر  این واژه همچون ترتولیانس، منشأ خلط بسیاری شده است و ایمان گرای

می رسد بیشتر جنبۀ کارکردی آن به یاری بشر امروز می شتابد. پس از ورود ایمان گرایی به قاموس فلسفه، جنبشی در تفکّر  

وحی الهی را    ( شکل گرفت که در تقابل با عقل گرایی، واسطۀ انتقالTraditionalismکلیسای کاتولیک موسوم به سنّت گرایی)

سنّت دانست. گرچه در قرن دوم میلادی ترتولیانس آشکار شدن حقیقت مسیحیّت را تنها از طریق وحی ممکن دانست اما تأکید  

می شود که به گواه تاریخ علم او هرگز ستیزی با عقل نداشت و دعاوی عقل را نسبت به ایمان رها نکرد و هر دو را محترم شمرد  

(Osborn, 2003ام .) ا همسو با تکامل مغز انسان عصر حاضر، دو اتّفاق مهم رقم خورده است. اول پرسش هایی ژرف در خصوص

مسئلۀ معنویّت و ایمان گروی و دوم ضروری دانستن این که علم باید در خدمت بشر و هم راستا با رفع نیازهای مادّی و معنوی  

آن چه اکنون بشریّت را گرفتار کرده است چیرگی جنبۀ مادّی زندگی  او باشد؛ در غیر این صورت سودمند نخواهد بود. هر چند  

نافی ربط بین جنبه های مادّی و معنوی وجود انسان و به دیگر سخن، نسبت بین عملکرد   ،بر وجه معنوی آن است اما این موضوع

ألّه، فیلسوفان دین و رهبران مذهبی  ژن ها در تجربه های مرتبط با باورمندی به متعلّق ایمان نیست. به این جهت دانشمندان مت

ت را به ایمانی کارکرد محور فرا می خوانند. در این دیدگاه ایمان می  برای تخفیف آلام روحی و روانی و به تبع آن جسمی، بشریّ

 تواند آسایش روح و روان و متعاقب آن سلامت جسم را تضمین کند.  
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 قرائت مورد نظر از ایمان  

عنوا به  ایمان  ویژگی  همواره  یک  ایمانی    تفکیکن  پذیرفت  بتوان  شاید  بود.  خواهد  و  بوده، هست  انسان  همراه  ناپذیر 

ارزشمندتر و مفیدتر است که با عقلانیّت سازگار و مستظهر به تعقّل و اندیشه باشد. روشن است که عقلانیّت، مبتنی بر معرفت  

میان سازوکارهای پیچیده و تکامل یافتۀ عصبی در مغز به  شناسی و عملکرد دستگاه ادراکی و شناختی انسان است و در این  

انسان قدرت تعقّل، شناخت و نوآوری ارزانی داشته و او را از حیوان متمایز ساخته است. در این میان ژن ها که واحدهای مادّی  

د سلول های بدن، فعّالیّت  ( با تعیین شکل، ساختار و عملکرDiferentiation)  حیات هستند از طریق پدیدۀ زیست شناختی تمایز

های جسمی و به تَبَع آن مغز و در نتیجه ذهن را راهبری می کنند. به این سبب، ژن ها با قوای حسیّ و ادراکی که موجدِ تفکّر  

و تعقّل هستند ارتباط معنی داری پیدا می کنند. به گواه علم تجربی، هنگام برقراری ارتباط معنوی به متعلّق ایمان و تجربۀ 

هایی خاص در مغز افزایش معنی دار پیدا می کند. با قرار دادن این واقعیّت ها در کنار هم می توان گفت ردّ  معنوی، بیان ژن

 پای مادّه که در نگاه فلسفی از خیریّت برخوردار است در ایمان و معنویّت توأم با معرفت و عقلانیّت پیداست. 

 

 و ضرورت پژوهش بیان مسئله

وجود داشته است. نوروفیزیولوژی، ژنتیک و در سال   "تفسیر و برقراری ارتباط بین دو شیئ  "از زمان دکارت تلاش برای

(، حالات ذهنی را محصول فرایندهای فیزیکو شیمیایی مغز می دانند و بر همبستگی  Neurotheologyهای اخیر الهیاّت اعصاب )

(. از طرفی ژنتیک یک  1387  ،و سرل  1388  ،سرلو بدن صحّه می گذارند )  - یش به ایمان و باور استکه پذیرای گرا  -میان ذهن 

مفهوم ایستا و پیشاساختی است که یهتر است به سوی مفهومی پویا میل کند تا کارآمدی لازم را در تبیین رخدادهای حیات  

اطّلاعاتی که نقشۀ راه حیات را ترسیم می کنند هستند اما باید به  داشته باشد. ژن ها جوهرهای مستقل مادّی و حامل را  انسان

این مهم توجّه داشت که ارتباط قراردادی بین تک تک ژن های مکان یابی شده بر روی جایگاه های کروموزومی معنای چندانی  

ر وقایع فیزیکوشیمیایی مرتبط با  (. بلکه زمانی می توان به ارزش این جوهرهای مادّی مؤثّر د1378،  ندارد )آل محمد و رحمانی

گرایش به ایمان در مغز پی برد که آثار عینی آن ها را در زندگی مورد سنجش قرار داد. در این پژوهش بین رشته ای برآن  

یکی از فرض های  در تجربه های ایمان محور و معنوی بپردازیم.    Hamerهستیم تا به نحو منصفانه به نقاط ضعف و قوّت نظریۀ  

پژوهش این است که ایمان ویژگی انحصاری بشر است. پژوهش های ژنتیک و علوم اعصاب نشان می دهند بخش های خاصیّ    این

از مغز به هنگام بروز تجربه ها و میل کنش های ذهنی انسان به سمت اعمال عمیق معنوی به طور معنی دار سطح بالاتری از 

این سطح از عملکرد مغز ممکن نخواهد شد مگر سطح بیان ژن های مداخله کننده  (.  Newberg, 2003) فعاّلیّت را نشان می دهند

بی بهره هستند  در نورون های این نواحی مغزی افزایش پیدا کند. البته این ژن ها در جانوران پست که از ایمان  2VMATنظیر  
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حاصل کرده است و به همین دلیل چند شکلی  نیز وجود دارند. اساساً هر ژنی در پیِ وقوع جهش از ژن اجدادی خود اشتقاق  

طبیعت است  (. در واقع این بخش از عالم حیات، جبر2دهند )شکل  های ژنی به وجود آمده و عملکردهای مشابهی را نشان می

است. پس این گزاره و انسان توان مقابله با آن و یا ایجاد انحراف در مسیر آن را ندارد و ناگزیر به پذیرش آن در روندهای تکاملی  

که ایمان، اختصاصی انسان است منافاتی با فرگشت همۀ جانداران ندارد و نباید این گونه نتیجه گیری کرد که هر جانداری که  

بر اساس تعاریف اصطلاحی فلسفی و کلامی، ایمان از جنس    چنین ژن هایی را دارد لزوماً باید باورمندی و ایمان داشته باشد.

ذهنی نیست بلکه ایمان گشودگی و تحوّلی وجودی است که شروع آن در ساحت دل و قلب انسان و در بالادست    -مقولات مغزی  

ذهنی ارتباط قائل است و شواهد    - وجود جسمانی قرار دارد. علوم نوین بین تجربه های معنوی و حتی ایمانی و کنش های مغزی

ایمان گروانه کاملاً موثّر بلکه ضروری و لازم می داند. می توان گفت   را در رفتارهای  (Mind)تجربی، عقل فعّال و حرکت ذهن  

روان شناختی است نیز وارد حوزۀ -علاوه بر تعریف فلسفی و کلامی از ایمان، تعریف جدیدی که مبتنی بر دستاوردهای زیست

این است که اگر نظریاّت دانش  علوم کاربردی و بین رشته ای شده است که در این بحث مورد توجّه قرار گرفته است. پرسش  

طبیعی صرفاً در حیطه ها و ساحت های مادّی بشری قابلیّت تطبیق دارند یا بر ساحت های ایمانی و شهودی نیز قابلیّت تعمیم  

 و تسرّی دارند؟ یا این که در این حیطه های بشری ساکت هستند و نه نقش اثبات کنندگی دارند و نه انکار.

 

 بحث و نتایج 

 نقد تحلیلی نظریۀ ژن خدا

بیش از آن که وظیفۀ فلسفه را پاسخ دادن به سؤالات بپنداریم باید کار آن را طرح پرسش و نقد همراه با تحلیل منطقی    

در ارائۀ نظریۀ جنجالی خود شتابزده عمل کرد اما پرسشی اساسی را مطرح نمود. این که   Hamerموضوعات بدانیم. هر چند  

رائت دیگر این سؤال این است که آیا اطّلاعات موجود در ژن ها می تواند تبیینی  چگونه ایمان در ژن های ما نقش بسته است؟ ق

 Deanکامل از فرایندهای معنویّت محور و ایمان گرای بشر ارائه کند و باورمندی انسان به متعلّق ایمان را رمزگشایی کند؟  

Hamer  علوم انسانی به ویژه فیلسوفان و متکلّمان قرار   نظریۀ خود را قبل از آن که در معرض دید متخصّصان علوم زیستی و نیز

به طبع رساند. نتایج    "ژن خدا  "دهد تا به چالش کشیده شود و مورد واکاوی و نقد علمی قرار گیرد به گونه ای شتابزده در کتاب

اساسی مطالعۀ او  حاصل از داده های زیست شناختی زمانی دارای ارزش خواهند بود که به لحاظ آماری معنی دار باشند. ضعف  

  -این بود که در فضای نمونۀ نه چندان وسیع پرسش نامه های روان شناختی که در آن بتوان تخمینی از گرایش های ایمانی 

درآمیخت و متوجّه همبستگی نسبی  (  2VMAT)  مذهبی، باورهای دینی و معنوی فرد را به دست آورد با مطالعه روی تنها یک ژن

ایراد روش شناختی که می توان بر کار او وارد دانست فضا و تکرار کم نمونه در پژوهش او است. بالابردن    معنی دار بین آن دو شد. 

سطح تکرار و انتخاب جمعیّت مورد مطالعۀ فراوان تر در آزمایش او می توانست به استدلال او استحکام ببخشد اما او به همین 



 67/  1401، پاییز 73، پیاپی 3، شماره 35بردی، دوره فصنامه علمی زیست شناسی کار

 

  Hamerه بین تجربه های معنوی و ژن ها رابطه وجود دارد. هر چند پس از  گیری کرد ک استدلال و نتیجه  میزان بسنده و چنین

به انجام رسیده است اما داده های آماری  (  1396  ،آلاله)( از جمله ایران  Silveira, 2008)  این قبیل پژوهش ها در سراسر جهان

و     Newbergپیش از این اشاره شد که هنوز به حدّ بسندگی نرسیده است و این نقطۀ ضعف جدّی یک پژوهش تجربی است.

دریافتند نواحی خاصیّ در مغز به هنگام بروز تجربه های معنوی به طور معنی دار سطح بالاتری از فعاّلیّت را  2003همکاران در 

در نورون های این مناطق   2VMAT  به موازات این تغییرات، سطح بیان ژن های خاصی نظیر  .(Newberg, 2003)  نشان می دهند

از ژن ها در جانوران پست نیز وجود دارند.   افزایش می یابد. از طرفی این گروه   Molecularدر ژنتیک تکاملی، همتایی)مغز 

homology  مولکولی تأیید می کند که بسیاری از ژن ها درگونه های خویشاوند، مشترک و بسیار شبیه یکدیگر هستند. درخت )

رسم می شوند و میزان ژن ها و یا آمینواسیدهای پروتئین ها  براساس توالی نوکلئوتیدهای    (Phylogenetic tree)   تبارزاییهای  

  VMATخویشاوندی جانداران را با توجّه به درجۀ همسایگی این نوع مولکول ها در درخت نشان می دهند. دربارۀ خانوادۀ پروتئین  

با   (.  2)شکل ان، درخت تبارزایی خویشاوندی تکاملی را در بین جانوران مختلف نشان می دهد و مهره دار  بسیاری از بی مهره ها

توجّه به این فرض که ایمان ویژگی انحصاری بشر است چگونه می توان پذیرفت که ژن خدا در این جانوران نیز وجود داشته  

ن فاقد این جنبه ها هستند چرا این خانوادۀ ژنی در ژنوم  در عین حال که جانورایعنی  باشد اما آن ها از ایمان بی بهره باشند؟  

 بسیاری از جانوران وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بی مهره ها و مهره داران  که در همسایگی هم قرار دارند مشخص شده   VMATدر درخت  فیلوژنی هم شکل های مولکول  -2شکل

 (Hakeem,  2013). است )کادر زرد(

Figure 2. In the phylogeny tree, the isoforms of the VMAT molecule in invertebrates and vertebrates that 

are located in the same neighborhood have been identified (yellow box). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lawal%20HO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23506877
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نظیر رفتارهای حرکتی   انتحقیقات مبتنی بر سنجش تغییرات بیان ژن نشان داده اند این ژن به طور غایی در رفتارهای جانور 

( هسته های خاصیّ در مغز باعث بروز Dopaminergic neurons)  نقش مهمیّ دارد به نحوی که تخریب نورون های دوپامینرژیک

در انسان ژن خدا نامیده است   Hamerبه این معنی که آن چه    .(Koeppen & Stanton, 2009)  اختلالات حرکتی می شود

سوی دیگر چنین ژن مشترکی که از یک ژن نیایی مشتق شده است را حداکثر می توان یکی از ژن   کارکرد چندگانه دارد. از

و نه دارای نقش کاملاً محوری در این قبیل فعاّلیّت ها، آن چنان    - های متعدّد در فعّالیّت های مغزی باورمحور و معنی گرا  

که همبستگی سطح بیان این ژن)ها( و تجربه های عمیق   دانست. به طور خلاصه می توان پبشنهاد کرد  -گفته است Hamerکه

معنوی می تواند بیانگر دخالت جوهرهای مادّی در جنبه های معنوی حیات انسان باشد. طرح پیشنهادی زیر نشان می دهد  

)مجموعۀ شبکه   )زیر مجموعۀ نفس( و کارکرد ذهن بر فعّالیّت مغز بروز و ظهور امور اعلی همچون ایمان بر مبنای عملکرد ذهن

 (.    3)شکل  های عصبی و ژن ها و ...( استوار است

 

 

 )ایمان، عشق، هنر، عرفان و...   امر اعلی                                                      

               

 نفس                                                                             

 ذهن                                                                           

  

  مغز)مادّه(                                        

های میانجی عصبی و ژن های  کنترل  کنندۀ ساختار و عمل   طرح  واسطه بودن ذهن  بین مادّه )شبکه های عصبی مغز، مولکول -3شکل

 معنا  )اعمال عالی انسان نظیر باورمندی به متعلقّ ایمان، عشق و غیره(. نورون ها( و

Figure 3. The plan of the mediation of the mind between matter (nerve networks of the brain, neural 

mediator molecules and genes controlling the structure and function of neurons) and spirituality 

(excellent human actions such as believing in faith, love, etc.) 

                                                                                                                                                                                                                                                      

ژن های حاصل از جهش و ایزوفرم های مختلف یک مولکول یا چند شکلی های ژنی، اجزای خُرد برای وقوع فرگشت کلان   

ک ناپذیر پویشمندی و صیرورت  یهستند. در واقع این بخش از عالم حیات، دترمینیسمِ غیر قابل انکاری است که به نوعی جزء تفک

دائمی حیات است. این گزارۀ صادقِ پیش فرضی که ایمان اختصاصی انسان است منافاتی با فرگشت همۀ جانداران ندارد و نباید  

در نقطۀ  این گونه نتیجه گیری کرد که هر جانداری که مشمول قاعدۀ تکامل است لزوماً باید باورمندی و ایمان داشته باشد.  

و همکاران با مطالعه ای مقایسه ای و جامع روی دوقلوهای همسان که از لحاظ نوع ژن ها کاملاً    Haworth نظریۀ هامر، مقابلِ
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یکسان هستند اعلام کردند که باورهای خاص مذهبی، ریشه در ژنتیک ندارند و توارث پذیر نیستند بلکه محصول انتقال اطّلاعات 

اگر آن ها در دو    .  (Haworth, 2009 ) ر خود پرورده است و در واقع اکتسابی هستندو فرهنگ اجتماعی هستند که فرد را د

ر دیگر مسایل اپی  محیط و بستر فرهنگی و اجتماعی متفاوت پرورش یابند تفاوت های قابل اعتنایی را نمایش می دهند. به تعبی

ژنتیک )که در بیرون از دایرۀ ژنتیک قرار گرفته اند اما بر آن اثر گذار هستند( بر میزان بیان ژن ها و حتیّ نوع ژن های بیان  

اعمال و رفتارهای انسان   شده تأثیر می گذارند. به بیان دیگر، ژنتیک و اپی ژنتیک در مشارکتی ناگسستنی منشأ بروز اکثر 

مهم چندان مورد توجّه هامر قرار نگرفته است و می تواند یکی از ایرادهای وارد بر نظریۀ او در نظر گرفته شود. نقد   هستند. این

نظریۀ ژن خدا این است که او با بررسی فقط ژن ها در واقع به جنبه آفاقی مسئلۀ تجربه های معنوی پرداخته است دیگر وارد بر  

و از سیر در انفس و جنبه های فرامادّی مسئله غافل شده است. آن چه مسلمّ است در برهه هایی از تاریخ زندگی بشر در پهنۀ 

ندگی انسان ها رخ نموده است و مؤمنان به متعلّق ایمان، باوری حقیقی و امید و  زمین که ایمانِ کارکرد محور و عملکردی در ز

 اتّکالی واقعی داشته اند به مراتب نسبت به جهان امروزی آرامش معنوی بیش تری وجود داشته است. 

پذیرش دیدگاه    به  Hamerبا فرض  ایمانی گفت  بروز فعل  توان در توجیه خیریّت جوهرهای مادّی در  گواه شواهد  ، می 

گرایش معنوی و باورمندی حقیقی به متعلّق ایمان، تاریخی ایمان از ابزارهای مهم ماندگاری و استمرار حیات نوع بشر است چون  

تأمین کنندۀ سلامت روان و کارکرد منظمّ جسم است و در این صورت بقای فرد تضمین می شود. در سایۀ تحقّق این مهم،  

به دلیل نقش در فراهم آوری   که   2VMATاز جمله ژن    -ژن های دخیل در بروز تجربه های معنوی  امکان انتقال ایزوفرم های

به نسل های بعدی تضمین می    -ابزار لازم برای کارکرد متناسب مغز و ذهن، بستر ساز انجام فعل ایمان گروانه در انسان است  

ز آن جا که نظام آفرینش بر بستری قرار دارد که دائماً در حال ا  شود و فراوانی نسبی آن ها در جمعیّت رو به فزونی می گذارد.

بدین سان طبیعت با دادن  پویش، صیرورت و نوآرایی است و همۀ این ها در جهت حرکت به سوی اکمل است در این راستا و  

ی نسبی این قبیل ژن ها  شانس بقای افراد در سیر فرگشتی انسان با گزینش ژن های مؤثّر در امور معنوی و ایمان محور فراوان

را در خزانۀ ژنیِ گونۀ انسان افزایش می دهد. این چرخه های کوچک در تاریخ حیات بشر بر پهنۀ زمین از دیرباز تا کنون تکرار 

شده و خواهند شد و نتیجۀ آن این است که ایمان به عنوان خصوصیّتی مفید که ضامن حفظ بقای انسان است با تکامل گونۀ  

سیر از   _در مقیاس تکاملی    _وعی دینامیسم و پویایی برخوردار است و تکامل پیدا می کند و نتیجۀ آن در درازمدتانسان از ن

از منظر فلسفه اسلامی در توجیه دخالت و نقش ژن ها در    .تکثّر به سمت وحدت و تحقّق ایمانِ ارزشی مبتنی بر تعقّل است

هی افزون بر آن که در خارج از وجود انسان هویدا هستند می توانند درون وجود های ال ایمان گرایی می توان گفت آیات و نشانه

دارد و ماهیّت    "وجود")نظیر ژن ها( از آن حیث که    "مادّه"انسان نیز قرار گرفته باشند. در نگاه حکمت متعالیّه و فلسفۀ صدرایی  

و در این جا نیز باید به خیریّت مولکول ها و تأثیر و تأثّر آن ها که موجب  (1399 ،و همکاران )افسری است "خیر"عدمی ندارد 

( در جهت پیدایش یک احساس معنوی می شود تا روند رو به تحوّل و تکامل در  Dynamismبرانگیختگی و ایجاد نوعی پویش) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Martin+NW&cauthor_id=19381794
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ماتریالیستی نپنداشت. اگر نگرشی متعادل    زندگی بشر ایجاد شود توجّه خاص نمود و حضور میانجی گرایانه مادّه را صرفاً دیدگاه 

تر داشته باشیم و برای مدارهای عصبی مغزِ مادّی، مرتبۀ صفر در امور معنوی قایل نباشیم اولاً به قوّۀ ناطقۀ انسان که مورد تأیید  

با معرفت و پشتیبانی  آموزه های دینی و گزاره های صادق سنّت های فکری است به درستی ارج نهاده ایم و ثانیاً ایمانِ توأم  

شده از سوی عقل را ارزشمند تر و کارآمدتر تعریف کرده ایم که این نگرش ها خود ارزش ذاتی بیشتری دارند. از نگاه فلسفی به  

،  که دائماً درحال دگرگونی و تغییر هستند  ،نظر می رسد خداوند امکاناتی را که برای صیرورت و حرکت رو به تعالی موجودات

ادّی لازم و ضروری است را فراهم کرده است و جعل و خلق موجودات در عالم طبیعت و نظام احسن الهی، آنی و  در جهان م

ها و سایر مولکول های زیستی را نیافریده است   طبیعی به نحو یک جا ژن دفعتاً نبوده است. پیشنهاد کنندۀ این که نیرویی فرا

که در نظر مؤمنان   ها نظیر تجارب معنوی و امور الهیاّتی و ایمانی به آن نیرو  که اکنون از انتساب فرایندهای حاصل از عمل آن

خداوند است واهمه داشته باشیم. اما این بدان معنا نیست که تنها یک یا چند ژن، کنشگر یگانۀ ماشین مادّی مغز در تجربه 

ی معنویّت و ایمان گروی تنها به ژن ها  های معنوی هستند. آن چه گفته شد به معنای این نیست که مقوله ای به پیچیدگ

)صلوات الله علیهم( و نازل کردن وحی به بشر ارزانی شده    مُنتسب است. افزون بر هدایتی که در شریعت مقدّس با ارسال رُسُل

مآلاً جهت  ها بستگی دارد و    است در سایۀ هدایت تکوینی، در سرشت مادّی انسان، کارکرد مغز به بیان ژن ها و فراورده های آن

گیری عملی همۀ این ها به سمت بقای پیکر فرد و حفظ ژن های مطلوب در خزانۀ ژنی جمعیّت است که ما نام این پدیده را  

انسان    (Psychosomatic)   تنی می گذاریم. انتقال ژن هایی که تعیین کنندۀ ویژگی های جسمی و روان  "خودحفاظتی ژن ها "

رت می پذیرد اما این به آن معنی نیست که ژن ها تعیین کنندۀ تامّ و جبری اعمال انسان هستند از والدین به فرزند)ان( صو 

هستند؛ چون این حالت موجب الغای اثر محیط، آموزش، تربیت و غیره خواهد بود. نتیجه این است که عوامل وراثتی تنها علّیّت 

 استعدادی برای انجام اعمال معنوی آدمی دارند نه علّت تام. 

درجۀ "اکنون که به نقش مغز مادّی در تجربه های معنوی پرداخته ایم باید این پیش فرض را قدری تعدیل کنیم و نقش   

برای ژنتیک و علوم اعصاب در ساحت عقل و به تبعِ آن برای ایمان قائل نباشیم چون به هر صورت قوّۀ تعقّل و ناطقۀ انسان   "صفر

رد جوهرِ مادّیِ مغز پذیرفتنی نیست و بدون فعّالیّت مغز و میانجی گری ناقلین عصبی  در دورۀ حیات جسمانی خود منهای کارک

 در شبکه های عصبی آن، عمل ذهن  و مآلاً امر اعلی همچون ایمان محقّق نخواهد شد. 

 

 نتیجه گیری کلّی 

و نقد آن است. در  وظیفۀ فلسفه پاسخ دادن به پرسش ها نیست بلکه طرح پرسش در بارۀ موضوع و به چالش کشیدن   

را در معرض نقد تحلیلی قرار دادیم و ایراداتی را بر آن وارد کردیم. اساس   Dean Hamerی    "نظریۀ ژن خدا"مقالۀ حاضر  

فلسفۀ معاصر، کارکرد محوری و کاربرد دستاوردهای آن در زندگی بشراست و نزدیک تر شدن مرزهای دانش زیست شناسی و 
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ن رشته ای مفید خواهد بود. دستاوردهای حوزه های بین رشته ای علم باید بتواند ضامن سلامت  فلسفه و رویش زمینه های بی

روان و جسم انسان ها، ارتقای سطح کیفی زندگی و افزایش احتمال بقای جوامع بشری باشد. بنابر همین نگرش در پژوهش  

ن گروی مورد مداقّه و نقد قرار گیرد. با لحاظ ناقطعی  هایی از علم طبیعی )ژنتیک( با ایما حاضر سعی شد نسبت و ربط بین جنبه

بودن برخی از دستاوردهای بشر در علوم طبیعی، پژوهش حاضر سعی کرد تا با تبیین خیریّتِ وجودِ مادّه در عملکرد مغز و به  

نی، فرصت واکاوی در این زمینه  تبعِ آن کارکردِ ذهن به عنوان علّیّت استعدادی و نه تامّه برای ایمان گرویِ مبتنی بر معرفت عقلا

ها را فراروی زیست شناسان و  فیلسوفان متألّه و طبیعت گرا قرار دهد. ازجمله تهدیدهای متصوّر در مقولۀ ایمان گروی به تأخیر  

یجه به این افتادن ایمان به دلیل انتظار آنان برای حصولِ شواهد متقَنِ تجربی است. در نقد پیش گفته در این مقاله، به عنوان نت

و از منظر علم، نایقینی تلقیّ می شوند. با   استمهم پرداخته شد که مطالعات هامر گرفتار عدم قطعیّت و ضعف های خاص خود 

دانشمندان اصل (  1386  ،)کیانخواه  ورود اصل عدم قطعیّت هایزنبرگ به حوزۀ علم و تشکیک در علّیّت قطعی پدیده های فیزیکی

مورد اشاره را تا حدود زیادی قابل تعمیم و تسرّی در علوم انسانی همچون فلسفه دانستند. با این توضیح، عدم قطعیّت در فلسفۀ 

چه   آن  بودن  نایقینی  تواند  می  شناسی  که    Hamerزیست  ویژه  به  کند.  توجیه  را  است  داشته  بیان  خدا  ژن  خصوص  در 

ولی به لحاظ محدودیت ها از یک سو و نوپا بودن این قبیل مطالعات به حد بسندگی نرسیده است.  دستاوردهای علم ژنتیک مولک

قبول خطاپذیریِ عملکرد مغز می تواند دیدگاه های مادّی انگار باورمندی بشر را تعدیل و توجّه او را به آموزه های صادق ادیان  

اشراقی به مسئلۀ ایمان می توان کاستی های    -اه های شهودیالهی و غیر الهی معطوف سازد. در نگرش های انفسی و دیدگ 

گرای زیست شناختی را تا حدودی برطرف   را تقلیل داد و این نقطۀ ضعف فلسفۀ تکامل  Hamerمطالعات آفاقی همچون پژوهش  

انِ ایمانیِ واقعی در  کرد. در این صورت هم ایستایی جسم و روان انسان ها تأمین و بقای آنان تضمین می شود. احتمال بقای انس

مؤثّر در حیات معنوی و باورمندی به    2VMAT  سایۀ باورمندی خود افزایش می یابد و فرصت انتقال جوهرهای مادّی نظیر ژن

متعلّق ایمان که همان ژن های مرتبط با معنویّت هستند به نسل های بعدی فراهم می شود. اما واقعیّت عینی این است که علی  

ی خیره کنندۀ انسان امروزی در زمینۀ دانش و تکنولوژی که موجبات رفاه او را در زندگی فراهم آورده است، کم  رغم دستاوردها

رنگ شدن ایمان در زندگی انسان عصر حاضر سبب بر هم خوردن تعادل روحی و روانی او شده و با تأثیر بر جسم، آدمی را دچار  

دد ارتقای سطح عقلانیّت انسان تکامل یافتۀ امروزی، کیفیّت ایمان و باورمندی  تنی نموده است. به بیان دیگر به م-امراض روان

در مؤمنان زیاد اما شمار مؤمنان واقعی کاهش یافته است. در مجموع در آستانه راهی ایستاده ایم که آگاهی ما نسبت به آن  

ن است و احتمالاً اگر چنین ایمانی مبتنی  اندک است. آن چه مسلمّ است این است که بشر امروز سخت محتاج گرویدن به ایما

ها به عنوان  در ربط عمل ژنبر عقلانیّت باشد از ارزشمندی بیش تری برخوردار خواهد بود. نتیجۀ دیگر این پژوهش این است که  

جوهرهای مادّی و مسئلۀ ایمان گروی گفته شود برای کارکرد منظّم مغز در تجربه های معنوی برای ژن هایی نظیر ژن خدای  
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Dean Hamer    قائل نباشیم چون به هر صورت قوای ناطقۀ انسان در دورۀ حیات جسمانی او متّکی به    "درجۀ صفر"نقش

 ای مغزی عمل ذهن و به طور غایی بروز تجربه های معنوی و ایمانی را در پی خواهد داشت. جوهرِ مادّیِ مغز است و فعّالیّت ه
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Abstract 

Introduction: Study of behavioral genetics, neurophysiology and neurophilosophy as well as comprehensive 

applications of empirical tools for describing the foundations of spirituality beings have posed serious questions and 

ambiguities about the origin and nature of faith.  Methods: Dean Hamer (1951-) aimed to identify meaningful 

correlations between behavioral genes and profound experiences. According to Hamer, the VMAT2 gene or God's 

gene plays a key role in spiritual and faith experiences. The present paper seeks to measure and evaluate the theory of 

God gene and tendency towards faith. Results & discussion: Overall, the role of genes in the functioning of the mind 

in the occurrence of semantic and faith actions cannot be denied and gave it a zero degree role. There are competing 

theories set forth against Hamer's theory, proving that basic beliefs and faiths are not genetically rooted nor inherited 

whatsoever. The available information on gene polymorphisms cannot provide a complete explanation of the processes 

of personality and faith-oriented spirituality. Rather, physicalist descriptions are exclusive to the physical aspects and 

not the extracorporeal and semantic aspects of human. 
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